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  صلح حدیبیه

   .صلح حدیبیه جهات فراوان و گوناگونى دارد که در این نوشتار به اختصار تنها به ده جهت اساسى آن اشاره مى شود

ى هماننـد نصـر و ظفـر دانسـته شـود و      یهـا  قبل از ورود به بیان جهات دهگانه، لازم است مفهوم فتح و تفاوت آن با واژه
  .صلح کوتاه سخنى به نگارش درآیدهمچنین راجع به دو مفهوم جنگ و 

ایجاد گشایش به همراه چیرگـى و   در فرهنگ قرآن فتح غیر از نصرت و متفاوت با ظفر است فتح به معناى باز نمودن و
که تسلط و حاکمیت بر آن امر و شئوناتش فراهم آید از اینرو واژه نصر که به معناى یارى و کمـک   است به گونه اي غلبه

فر که به معناى پیروزى است بار معنائى فتح را به همراه ندارد و لذا بر مواردى همچون جنگ بـدر و احـزاب   است یا لفظ ظ
معناى فتح اطلاق نمى شود آنگونه که در قضیۀ ورود به مکّه از آن به فتح مطلق و از صلح حدیبیه به فتح مبین و از فتح خبیر 

    .ر آن فتح قریب یاد مى شودیو نظا

خیـزد   صلح نیز دو واژه متقابل اند که کاملاً مفهـوم متضـاد داشـته و قابـل جمـع نیسـتند جنـگ از قهـر بـر مـى          جنگ و 
جوشد و همانطوریکه روح مهر با قهر آشتى ندارد روح قهر نیز هرگـز بـه سـوى مهـر میـل       همانگونه که صلح از مهر بر مى

ا منطـق صـلح مـدارا و برخـوردارى از منـافع یکـدیگر       منطق جنگ قتل و غارت و اهلاك حرث و نسل است ام .نمى نماید
   . است

بر اساس همین تقابل، روح صلح را در جنگ نمى توان آزمود همانگونه که هسته جنگ را در پوسـته صـلح نمـى تـوان     
صلح یک واقعیت است همانگونه که جنگ یک حقیقت است اگر جنگ مظهر قهر است صلح مجلاى مهر   جستجو کرد،
داشته به گونه ایکه حتّى در ادبیات و لحن سخن گفتن نیز با یکدیگر متفاوت  آداب و قواعد خاص به خود را است هر یک

هداف را ندارد معاهده هاى صلح توافقى است که با ااند، هیچ انسان عاقلى از صلح انتظار تحقّق همه امور و راهیابى به همه 
را نظام مى بخشد، لذا خطاست اگر بخـواهیم در آئینـه صـلح چهـره خشـن      قطع نظر از ارادت و معرفت قلمرو عمل و رفتار 

از این به بعد سینه هاى ما ..  :عبارتى را از متن معاهده صلح حدیبیه به عنوان شاهد یاد آور مى شود  جنگ را جستار نمائیم،
   ...از کینه و نیرنگ پاك باشد نه به روى هم شمشیر بکشیم و نه یکدیگر را اسیر کنیم و

  



 

٢ 
 

  :جهت اول 

   اراده الهى منشاء صلح حدیبیه 
در اوج   خاستگاه صلح حدیبیه را تنها در اراده الهى و نه حتّى در اندیشه و نیت حضـرت نبـوى بایسـتی جسـتجو نمـود؛     

در  )وسـلم صلی االله علیه وآلـه  (غیظ و غضب و در کوران جنگ و بوران ستیز جلوه رحمت الهى نمایان گشت و رسول گرامى اسلام
ینَ محلّ  در عالم رؤیا مشاهده مى نماید همدین ینَ  لقََد صدقَ اللَّه رسولهَ الرؤُّیْا باِلحْقِّ  لتََدخُلنَُّ الْمسجِد الحْرَام إنِْ شاَء اللَّه آمنـ قـ

  .1منْ دونِ ذَلک فتَحْا قَریِبا رءوسکُم ومقَصّریِنَ لاَ تخَاَفُونَ  فعَلم ما لَم تعَلَموا فجَعلَ

و همه همراهان در امن و امان، سرتراشیده، مـو   به پیامبرش نشان داد که آن حضرت  خداوند متعال رؤیاى صادقه اى را
و به همین  دانستید دانست که شما نمی کوتاه کرده و بدون ترس، داخل مسجدالحرام خواهند شد، ولی خداوند امورى را می

   )بر اساس برخى تفاسیر. ( قبل از فتح مکّه فتح نزدیکی که همان فتح مبین و صلح حدیبیه است پیش آورد جهت

 گـذرد، مـی    )صـل االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (نبی خاتم تاریخی که سال ششم هجري است و قریب بیست سال از بعثت تا این مقطع 
تفکّر حاکم شرك و کفر شـناخته شـده اسـت     نهضت و شورش علیههمچنان اسلام در بین قبائل عرب و عجم در حد یک 

شخصى کـه مـدعی    گونه هویت فکري و تشخّص فرهنگی پیرامون و بدون هیچ اي با قدرت شمشیر و قوت سلاحکه عده
اصـیل و بـاطن متـین دیـن کـه       ٔاکنـون نوبـت آن رسـیده اسـت کـه چهـره       انـد، شـده  نبوت و داعیه دار رسالت است جمع

حکـام و  ااسلام بـا بیـان    که جهانیان نمایانده شود، وقت آن رسیده هسامیه است ب قیمعارف عالیه و مملو از حقا از ونمشح
ایران گسیل گـردد و   بسته حجاز به اقالیم وسیع قیاصر روم و ممالک گسترده اکَاسر م ارزشمند خویش از مدار تنگ وکَح

این سنّت نبوي آگاهی یابند، بدیهى است این نـوع از جلـوه گـرى دیـن نـه از      بشریت بر حقاّنیت آن کتاب الهى و صداقت 
صـل االله علیـه و آلـه و    (مصـطفی وحیانی رسولٔاندیشه در این مرحله تنها بلکه درهم و دینار ساخته است و نه با سلاح جنگى امکان پذیر

اما هرگز راه مطمئن و پایدار با سلاح گشوده و بـاز نمـى شـود،     گرچه شمشیر میتواند موانع را کنار بزند، ،گشا استراه  )سـلّم 
تا صلح و سلم نباشـد فکـر و    جلودار این طُرفه میدان اندیشه است و تعقلّ و فاتح این وادى حیران آرامش است و اعتدال، 

 .باشدمنفعت مى فرهنگ کارآمد نخواهد بود بنابراین اگر کارآئى جنگ براى دفع مفسدت است کارآئى صلح براى جلب

    
  

                                                             
  .٢٧سوره فتح، آیھ  -  ١
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   :جهت دوم 

    اهتمام به ارزشهاى ذاتى در سایه آرامش و صلح

در این ماجرا اتخّاذ نمودند در مقابل موارد دیگـرى کـه حضـرت بـراى       )صل االله علیه و آله و سلمّ(شیوه و روشى که رسول اکرم
زرِه از تـن   کـلاه خـود از سـر بـرآورده،     حضـرت دسـتور دادنـد    بسیار متفاوت بـود،  جنگ و نظایر آن حرکت مى نمودند

شـترانِ قربـانی را داغ زننـد و در پـیش      بگوینـد،  لباس احرام بپوشند و تلبیه »ذي الحلیفه« در شمشیر در نیام کرده، برکنده،
م اقتـداء کـرده و بـدان متـرنّ     در اذکار و اوراد بـدو  هم برانند و خود نیز با ذکر لبیک در پیشاپیش گام برمیداشت و همگان

حتی اگر دو قطـب کـاملاً    این همه براي آن است که حفظ و نگاهداشت ارزشهاى ذاتى در اوج تنازع ممکن است،  بودند
بـا یکـدیگر    »بیـت االله العظـیم  « مخالف همانند توحید و شرك و یا کفر و ایمان در اصل و یا ارزشى همانند تعظیم و تکریم

مشترك مى توانند بدون مداخله دادن غیضها و بدور از کینـه ورزى هـا بلکـه    هاي به پاس حرمت نهادن به ارزش مشترکند،
فـرا دینـى    بـا ایـن اقـدام    )صل االله علیه و آله و سـلمّ (پیامبر رحمت هاي مشترك قیام جمعی نمایند،ارزش بمنظور حفظ و نگاه داشت

و ضمن تکریم و تجلیل از کعبـه کـه خانـه    قبائل عرب را گرچه مسلمان نبودند با خود همراه سازند  ریسعى داشتند حتّى سا
است به بسیاري  )علیه السلام(عبادت است و ضمن حرمت نهادن به مناسک عبادى حج و عمره که یادگار حضرت ابراهیم خلیل 

فضاي اطمینان بخشی بر جهان عرب  از ذهنیت هاى ناصواب که راجع به اسلام و جامعه اسلامى شکل یافته پایان بخشیده و
   .افکن سازند سایه

  : جهت سوم 

    صحاب با پیامبر قبل و بعد از صلح حدیبیه اهمراهی 

 )صل االله علیه و آله و سـلمّ (رسول اعظم تلاش و مداومت پیامبرانه، بر اساس شواهد تاریخى مجموع افرادي که بعد از بیست سال

بــا  »رســول االله« رغــم اینکــه بــه نبودنــددر ایــن ســفر همراهــی نمودنــد، بــیش از یــک هــزار و ششصــد نفــر   را حضــرتش
و تنها براي عمل عبـادي عمـره    مهاجرت »بیت االله العظیم« زیارت ـ براي  )صل االله علیه و آله و سلمّ(رویاي رسول االله ـ وحیانی الهام

نـاموفّق   مسلمانان بـا بهانـه هـاى واهـى و غیـر مسـلمانان هـم از وحشـت جنـگ و          و نه به هیچ انگیزه دیگر، اما کوچ کردند
   .پنداشتن این سفر حضرت را در این هجرت مهجور داشته و همراهی نکردند
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پاره اى از افراد به دنبال اشتغال زندگى دنیوى و برخى دیگر بر اساس پنداشت شکست قطعـى و عـدم بازگشـت از ایـن     
اساس و نیات ناصواب سخنان بی از »فتح« ٔی نهادند گرچه پروردگار عالم در سوره مبارکهیسفر حضرت را در غربت و تنها

نَ الأََعـرابِ شـَغَلتَناَ أَموالنُـا و أَهلُونـَا فاَسـتغَفرلنَاَ        سیقولُ  لکَ المخَلَّفـونَ (  آنها پرده برداشته و ماهیت آنان را هویدا ساخت مـ
    ا أوَأرَادبکِـُم ضـَر لکَُم مـنَ االلهِ شـَیئاًَ إنِ أرَاد کملن یی قُلُوبِهِم قُل فَمف الیَسعتهم مَناقُولُونَ بِألسل کـَانَ االلهِ     ی ا بـ بِمـا   بکِـُم نفَعـ

إِلَا أَھلِیھِم أَبَداً وَزُیّنَ ذلكَ فِي قُلѧُوبِكُم وَظَننѧتُم ظѧَنَّ السѧَّوءِ و كُنѧتُم       نَؤمنوم أنَ لَّن ینقلب الرَّسولُ و المبل ظنَنَتُتعَملونَ خبیرا 

     . 2»قَومَا بُوراً 

اما انتظار مى رفت بعد از بیست سال همراهی و مصاحبت با پیـامبر و مشـاهده دههـا بلکـه صـدها معجـزه و کرامـت و           
مشاهده نمودند لحظه اى حضرت را در خواسته ها و مراداتش  )صل االله علیه و آله و سلمّ( نصرت و ظفرمندى که از ناحیهء رسول االله

تنها نگذاشته و براى تحقق منویاتش دمى نیاسایند، لیکن نه تنها هـیچ سـفر شایسـته و بـا شـکوهى تـدارك نشـده بـود بلکـه          
که خود در نهایت عزّت و شرافت هستند وقتى شنیدند قریش آماده جنگ گشـته و پـا در رکـاب     )صل االله علیه و آله و سلمّ(حضرت

نه به جهت ترس بلکه براى اینکه وارد نزاع و کشمکش نشوند مجبور شدند حقیرانه و ذلیلانه از کـوه و کمـر و    ستیز نهاده، 
اما در مقابل بعد  ایل عربی خصوصاً مکّی روبرو نگردند، عبور نمایند تا دیده نشوند و با جوامع و قب »صعب العبور« دره هاي

نصرت الهی همراه با فتح و ظفر به اسلام و امت آن باریدن گرفـت بـه گونـه ایکـه در سـال هشـتم هجـرى         از جریان صلح،
ه هاى رؤیاى صـادقه پیـامبر   با بیش از ده هزار نفر با تمام عظمت و شکوه فاتحانه و مطابق با وعد  )صل االله علیه و آله و سلمّ( حضرت

گروه به  و از آن مقطع به بعد همگان با شوق و اشتیاق گروه بدون کمترین مزاحمت وارد مکّه شده  )صل االله علیه و آله و سلمّ( اکرم
 تحوالفَ االلهِ صرُجاء نَ إذا«  ،باشدشاهد این ظفرمندي می  ـ »نصر« در سوره مبارکه پیوستند که جامعه نبوى صف مؤمنان می

   .3 » جاًأفواَ االلهِ ینِفى د ونَلُدخُی الناس یترأَو َ

   :جهت چهارم 

    کیفیت اطلاع یافتن قریش از تصمیم سپاه اسلام

و بعــد از آنکــه از راه  بــه امـر الهــى در منطقـهء حدیبیــه زانـو بــه زمـین زد      )صـل االله علیـه و آلــه و سـلّم   (حضــرت ٔبعـد از آنکــه ناقـه   
-وعلیهااللهصل(اکرم چاه آبی جوشیدن گرفت و کام تفتیده أصحاب از آن چشمه سیراب گشت و از زبان مبارك پیامبر  کرامت،

                                                             
  .12و  11آیات سوره فتح،  -  ٢
  .٢و ١سوره نصر، آیات  -  ٣
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اگر امروز قریش از من چیزى بخواهد از در سلم و رعایت رحامت و فامیلى با آنـان  : فرمود این جمله جاري شد که   )سلمّوآله
بـراى   )صـل االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (اراده رسـول االله  و ٔاراده الهی بـر توقـّف در همـین منطقـه     مراوده خواهم نمود، همراهان یافتند که

  . جستجوى راه حلّ مسالمت جویانه جهت انجام مناسک عمره و زیارت بیت االله است

از سوى دیگـر لشـگر دشـمن در آسـتانه ورود بـه شـهر مکـّه صـف آرایـی نمـوده و بـا آمـادگی کامـل نظـامى مصـمم                
با توجه به اخبار جسته و گریخته اى کـه قـریش از سـپاه     و همسفران گردند، )صل االله علیه و آله و سلمّ(مانع حضور حضرت تا دبودن

اسلام دریافت نموده عزم جزم کردند و بتها به شهادت گرفتند و نهایتاً سوگند بر آن بستند که به هیچ وجـه اجـازه ورود بـه    
هـاي متفـاوت بـه    از این رو با اعزام سفیرانی با شخصـیت . ندهند )صل االله علیه و آله و سـلمّ (ي رسول االلهمکّه را به جبهه اسلام به رهبر

در ابتـداء شخصـی از    به شدت سعى بر منصرف نمودن حضرت براى این منظور داشـتند،  )صل االله علیه و آله و سلمّ(سمت رسول االله
شخص  روانه شد،  )صل االله علیه و آله و سلمّ(به نمایندگی قریش سوي رسول االله »ازَدي خُزاعی ورقاء بنِ بدیل« به نام خزاعۀ ٔقبیله

ــام دیگــري ــه ن ــرزَ« ب ــن مکْ فْــص بــی  » ح ــ بــدین منظــور از ســوي قبایــل مکّ ــ خصوصــاً قــریش ـ در نوبــت  اعــزام شــد، ـ
ریان از ناحیه قریش فرستاده شد که او با که فردي نظامی و رئیس تیراندازان عرب بود براي ختم ج »علقَْمۀ بن حلیَس« سوم

تمـام ایـن سـفیران حامـل ایـن پیـام        دیدن شتران لاغري که براي قربانی آورده شده بودند برگشت و فرصت دیدار نیافت، 
باتفّاق همراهان در این سفر هیچ قصدى جز زیـارت بیـت االله الحـرام و انجـام        )صل االله علیه و آله و سـلمّ (بودند که محمد بن عبداالله

ا در   مناسک عمره ندارند آنان شمشیر در نیام نهاده، إحرام به تن کرده شتران داغ نموده و براي قربـانى پـیش فرسـتادند،     امـ
کـه بـه عقـل و درایـت و      »عود ثقفـى بـن مس ـ  عروة« باور قریش این سخن گران مى آمد، در این مقطع تصمیم گرفتند کـه 

اما او نیز همان جواب را شنید و آن  گسیل دارند،  )صل االله علیه و آله و سلمّ(رسول گرامی کافی بود به سوى اطمینان خیرخواهی او
پیـامبر   البتـّه . و انجـام مناسـک عمـره را داریـم      اینکه؛ ما قصد جنگ و ستیز نداشته و نداریم، قصد زیارت بیـت االله العتیـق   

با ذکاوت الهی و هوشمندي و تیزهوشی شخصی خویش با سخنان نرم اما اسـتوار و بعضـاً بـا اقـدامی      )صل االله علیه و آله و سلمّ(اکرم
چـون تـوأم بـا تهدیـد و بعضـاً       به پایـان رسـید،   »ثَقَفی بن مسعود عروة« وقتی سخنان. خاص سفیران قریش را تسخیر میکرد

ٔ پیروان حضرت اجازه ندادند قطره برخاست وضو ساخت و او دید که یاران و  )صل االله علیه و آله و سلمّ(سول گرامیر استهزاء بود،

جستند و همه آن سفیران هنگام بازگشت ضمن بیـان  بلکه براي تبرّك یافتن از یکدیگر سبقت می آبی بر زمین ریخته شود،
نها به قریش مى گفتند آ و همراهان مى پرداختند؛  )صل االله علیه و آله و سلمّ( رمخصایص رسول اک از برخی قصد سپاه اسلام به بیان
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اســت و یــاران او هماننــد بنیــان  هــاي ایــران بســیار متفـاوت  بــا قیصــرهاي روم و یــا از کسـري  )صــل االله علیـه و آلــه و سـلمّ  (رسـول االله 
  .آمد می سخنان بر آنان سخت گراناین  بدیهى بود که استوارى مستحکم هستند مرصوص در وفاداري و هاى

  :  جهت پنجم

   براى اعزام نماینده   )صل االله علیه و آله و سلمّ(تصمیم پیامبر 
اي العمـل شایسـته  انتقـال داده و عکـس   بعد از آنکه نماینده هاي متعدد قریش پیام و سخنان و پیامبر را به قبائـل عـرب    

و چـون افـرادي   . اي اعـزام نماینـد   تـا از سـوي خـویش نماینـده     تصـمیم گرفتنـد   )سـلمّ صـل االله علیـه و آلـه و    (ملاحظه نشد، حضرت
در جنــگ هــاى متعــدد بــا قــریش شــرکت جســته         )علیــه الســلام  (میــر المــؤمنین علــى ابــن ابیطالــب     ا حضــرت  هماننــد 

مناسـبى در ذائقـۀ   از آن حضرت در ذهن نداشته اند طبعاً براى ابـلاغ منظـور سـپاه اسـلام گزینـه       مناسبى ٔخاطره مشرکان و
 )صل االله علیـه و آلـه و سـلّم   (همانند صحابه رسول االله ـ اما برخی افراد که هیچ سابقه اي از شرکت در جنگ با قریش نداشته قریش نبودند

گفتند یـار  را بدین منظور اعزام نمایند که ایشان اعتذار جسته و  وى اراده فرمودند تا )صل االله علیه و آله و سلمّ(ـ حضرت جناب عمر
قتل و کشته شدن دور از انتظار نیست، اما ایشان صحابی دیگر یعنـى جنـاب    و یاورى در مکّه جهت معاونت ندارم و احتمال

بعد از پذیرفتن این پیشنهاد جناب عثمـان را فـرا خوانـده      )صل االله علیه و آله و سـلمّ (عثمان را بدین مقصود معرّفی نمودند و حضرت
البته وى با  مرام خویش و اصحاب در این سفر با توجیهات لازم ایشان را به سوى قبائل قریش اعزام نمود، با بیان مقصد و و

به صورت رسـمی و شـفاّف جامعـه عـرب و قبیلـه       گرایی از سوي عده اي مورد استقبال قرار گرفت وقبیله آشنائی و سابقه
بعد از سخنان این سفیر براى جامعه   در زمینه این سفر آگاهی بخشید، )و سـلمّ صل االله علیه و آله (قریش را از منظور و مراد رسول االله

عرب مسلّم شد که پیامبر قصد جنگ ندارد اما چون با خود و به شهادت بتهاى خویش پیمان بستند که اجازه ورود بـه مکـّه   
ضور حضرت به مکـّه شـوند اگرچـه بـه قصـد زیـارت و       ندهند عزم را جزم نموده تا مانع ح )صل االله علیه و آله و سلمّ(را به رسول االله

   .انجام عمره باشد

جنـاب    )صل االله علیـه و آلـه و سـلمّ   (شده در نزد قبایل عرب نماینده رسول االله المللی و عرف پذیرفته آنها برخلاف معاهدات بین
بـه کـاروان زیـارتى حضـرت      اياخبـار نگـران کننـده     عثمان را به حصر و حبس بردند و از این ماجرا مدتی گذشت وقتی

  .به وقوع پیوست »بیعت رضوان« اتفاّق بزرگ به یادماندنی رسید، )صل االله علیه و آله و سلمّ(نبوي
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  :جهت ششم 

   جایگاه بیعت رضوان و نقش آن در صلح حدیبیه
فـراوان اسـت و ایـن    پیرامون این بیعـت ویـژه سـخن      است »صلح حدیبیه« ترین جلوه ها و مظاهر از مهم بیعت رضوان

لقد رضی االله عن المـؤمنین  « الهی در این زمینه بسیار گویاست صفحات اندك استطاعت تحمل این معنا را ندارد البته آیات
  4»علیهِم و اثَابهم فتَحاً قریباً إِذ یُبایِعُونَك تَحتَ الشَجرةِ فَعَلِمَ مَا في قُلوبِھِم فَانزَلَ السَّكینَة

از « :جـاري شـد    از زبان مبارك ایشان معنادار و قاطعى عبارت  ناگواري از وضعیت سفیر خود شنیدند وقتی پیامبر خبر
به جبهه دوست امید و سـکینت بخشـید،    این هشدار ضمن اینکه جبهه دشمن را لرزاند، »جا نمیروم تا کار را یکسره کنماین

خاص بیعت نموده و بر این عهد متعهد شدند که به هیچ حضرت زیر درخت معهود قرار گرفتند و یکایک اصحاب با مرام  
و آخرین نفـر حضـرت را در    تا آخرین نفس برنداشته و )صل االله علیه و آله و سـلمّ (گرامی وجه دست از آئین نبوي و شخص رسول

  .مقاصدش یارى رسانند 

را در  )صـل االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (االلهقوت و قدرت سپاه اسلام تحـت زعامـت رهبـري رسـول     این حرکت که وحدت، انسجام و 
اعلا به نمایش گذاشت ضمن آنکه موجبات خشنودي حضـرت پروردگـار را فـراهم آورد رعـب و وحشـت را بسـوى        حد

  . قلوب دشمن روانه ساخت

و  ﴾قُلـُوبِهِم  فی ام فعَلم﴿ :تعبیر تعابیرى که در زمینه بیعت رضوان در آیه کریمه وجود دارد بسیار قابل تأمل است همانند
نماید، تردیـدى نبایـد داشـت کـه ایـن تنهـا        اي را تداعی می دوگانه در مجموع ذهنیت که ﴾علیَهِم السکینَۀَ فَأنَْزَلَ﴿ عبارت

بدون لطـف و رحمـت الهـی ایـن      بیعتى است که در تاریخ رسالت پیامبر به صورت خاصى معنا دار شده و روشن است که
طولی نکشید کـه چهـره سـفیر اعزامـى رسـول       لذا با چنین جلال و شکوهى ممکن نبود و  فوق العاده مهم بیعت حساس و

از آن بیعت بوي خون و  و آرامش بود برغم اینکه عثمان از دور نمایان شد و این خود نوید سلم جناب )صل االله علیه و آله و سلمّ(االله
  .رسید جنگ به مشام می

گـر   نمایان شـد و شخصـیتی کـه نمایـان     و محکم رضوان چهره متفاوتى از جبهه شرك و کفر بعد از جریان بیعت متین
هیل « در قبیله قریش بود به نـام  عقلانیت و تدبیر ن  سـ رو  بـ در   )صـل االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (از دور نمایـان گشـت، رسـول اکـرم     »عمـ

ــت آ      ت و هویــی ــه شخص ــک جمل ــا ی ــرب ب ــدگان ع ــک از نماین ــوص هری ــی خص ــکار م ــده را آش ــاخت و در  ن نماین س
                                                             

  .١٨سوره فتح ،آیھ  -  ٤
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سهیل آمد که امر سهل و آسان خواهد شد او آمد تا قرارداد صـلح میـان مـا و قـریش بسـته      « :فرمود»عمرو بن سهیل« مورد
با آمادگی کامل و مجهز به همه نـوع   سهیل بن عمرو نماد عقلانیت و میانه روى در عین حال قاطعیت و دقّت بود او  .»شود

بدون هیچ تزلزل و اضطراب با اراده کامل آمد تا تصمیم نهائی ضمن مذاکره صلح  اندیشه و فکر و تدبیر به نمایندگی تام و
  .او آگاه به همه فنون مذاکره و با شناخت همه جانبه از جبهه اسلام بود .از سوى طرفین اعلام شود 

ین عبارت که عقلاى جامعه همواره مبارزه و جنـگ را راه حـلّ   وى با روانشناسى و شناخت جامعه مسلمان در ابتداء با ا 
پیامدها و آثار مخرّب آن تا مـدتها دلهـا را پـر از    به همراه دارد انهدام و ویرانى آنکه  ضمنجنگ ندانسته بلکه در باور آنها 

و سـتیز بـاور دارنـد او از     این جمله را نیز بر زبان جاري ساخت که سفیهان و کم خردان به جنـگ  وى. قهر و کینه مى سازد
     . این رهگذر اراده داشت تا باب دیگرى از ارتباط را با جبهه اسلام بگشاید

او با ظرافت خاص و با بکار گیرى طرفندهاى مذاکره سخن آغاز کرد و از جایگاه درایت و تـدبیر، از حساسـیت جهـان    
خصوصاً در باره قبیله قریش که خود   رابر بتها سخن گفت،عرب و تعصب قبائل عربى خصوصاً بر سر پیمان و سوگند در ب

مقصود را از جنـاب سـهیل     )صل االله علیه و آله و سلمّ(وقتی پیامبر الحرام و کعبه میدانست،را مالک و متصرفّ مکّه خصوصاً مسجد
بیـت  « نه باز گردد و زیارتنظر سران قریش این است که این کاروان از همین جا به مدی :بن عمرو پرسید او بلافاصله گفت

و مراسم عمره را به سال آینده موکول نمایند، مشروط براینکه بـیش از سـه روز در مکـّه نماننـد و سـلاحی جـز سـلاح         »االله
ا هرگـز گسسـته نمـى شـود،      بند می شـود  همواره مذاکرات به تار موئى .همراه نداشته باشند به مسافر چـون طـرفین بـه     امـ

ایـن   پذیرفتـه شـد،    )صـل االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (اینکه این درخواست از جانب رسول اکرم بعد از باور دارند،ضرورت و اهمیت آن 
فـتح  « آغازي شد بر پیمانی بس مهم، خطیر و بسیار پر منفعـت بـراي جهـان اسـلام کـه بـدون تردیـد میتـوان آن را        انعطاف 

  .رف و وسیع در جهان اسلام گردیدو سرآغاز یک تحول شگ رو که مبدأ از آن نامید، »المبین

   :جهت هفتم 

  »صلح حدیبیه« متن پیمان

بر نوشتن و امضاي مفاد  و بنا شد به پایان رسید،نزدیک می گیر که گاهی به شقاقنفس و بعد از اینکه مذاکرات سخت
علـی بـن    )صل االله علیه و آله و سلمّ(پیامبر نویسان نگاشتند،  ٔعرصه تاریخ و سیره برابر آنچه نوع محققان و پژوهشگران قرار داد شد

   : .را فرا خواست تا پیمان صلح به قلم استوار آن حضرت نگارش شود )علیه السلام(طالبابی
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  )سـلمّ  صـل االله علیـه و آلـه و   (مى نگاشت ؛ زمانی که رسول االله)علیه السلام(إملأ مى فرمود و امیرالمؤمنین )صل االله علیه و آله و سلمّ(پیامبر اسلام

در ابتداي این نوشته اعتراض کرد کـه مـن بـا ایـن جملـه آشـنا        سهیل بن عمرو،  » الرَّحیم الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ« :گفت بنویس 
و آن هــم  یدبنویســ را او گفــت آنچــه در نــزد عــرب مرســوم اســت  شناســم  نمــی را هــم »الــرَّحیم« و »الــرَّحمن« و نیســتم
با نظر سهیل موافقت فرمود و علی بـن    )صل االله علیه و آله و سـلمّ (پیامبر اکرم. است یعنی به نام تو اي خداوند ؛» اللَّهم بِسمک« جمله

فرمـود   در بخـش بعـد    )صل االله علیه و آله و سلمّ(پیامبر اکرم. آراست» اللَّهم بِسمک« نیز سرآغاز پیمان را با جمله )علیه السلام (طالبابی
ــن ــویس ای ــه بن ــذَا« :گون ــا ه م ــالَح ــه ص ــد  علیَ ّمحــول االله و م ســن  ر ــهیل ب ــروٍ س مــلح  ؛»ع ــن ص ــه  ای ــت اي نام ــه  اس ک

سهیل براي بار دیگر اعتراض کرد که .  بر آن صلح و توافق شده» عمرو بنُ سهیلُ« و )صل االله علیه و آله و سلمّ(االله رسول محمد بین
نام خود  آمدیم، جنگ و ستیز با تو بر نمی نمیشناسیم که اگر معترف به رسالت تو بودیم از در »ل االلهرسو« ما تو را به عنوان

در این مـوارد فریـاد و خـروش اصـحاب و یـاران بـه       . او خواست که این لقب از متن پیمان حذف شود یدو پدرت را بنویس
   رسـول   پنداشـتند و راضـی نبودنـد کـه    مواضع اصولی مینشینی از  که آن را عقب اي به گونه صورت اعتراض بر فراز بود،

بلکه همواره  پس کشیدن نمى دانستند، این موارد را نه تنها پا این معنا را پذیرفته و تمکین نماید؛ اما حضرت  )سلّموآلهوعلیهااللهصل(االله
 )سلّموصل االله علیه و آله(وقتی حضرت رسول االله. خواهد ساخت فراهم اندیشیده که زمینه اتفاّقات مبارکی رابه منافع مترتّب بر آن می

دستانم  ضمن باور قلبی به سخن شما، !عرض کرد یا رسول االله )علیه السـلام (صمیم گرفت که لقب را حذف کند، امیرالمؤمنینت
بکش و من خود ایـن  یاراي پاك کردن این لقب را از کنار نام شریف شما ندارد، حضرت فرمود دستم را بر روي آن لقب 

را به چنین امري  فرزندان این گروه شما اي علی، :بعد ماجراي جریان صفیّن را براي او بازگو نمود نمایم؛ لقب را پاك می
وقتـی در   مانـد و  )السـلام علیه(علی ٔاین مطلب در خاطره سپارى نمایند و تو با کمال مظلومیت به چنین کاري تن مى دعوت می

از طـرف حضـرت صـلح      »رافع أبَِی بنَ اللَّه عبید« مطرح شد )علیه السلام(معاهده صلح دشمن با امیرالمؤمنین علیجنگ صفین 
فیْانَ  هذَا ما تقَاَضى« :چنین آغاز نمودنامه را این رو عـاص کـه   عم ـ »علیَه أَمیرُ الْمؤْمنینَ علی بنُ أبَِی طاَلبٍ و معاویِۀُ بنُ أبَِی سـ

شناسـیم،  را بـه عنـوان امیرالمـؤمنین نمـی     )علیـه السـلام  (نماینده رسمی معاویه و نماینده سپاه دشمن بود اعتراض کرد که ما علـی 
ــرُ اللَّــه«  :فرمــود کــه در اینجــا حضــرت نداشــتیم وگرنــه بــا او نزاعــی ْــنَّۀٌ أکَب ــنَّۀٍ، س بِس  ــلٌ و ــلٍ مثْ ــه و بِمثْ ــب إنِِّــی اللَّ لکَاَت 

ه « در جریان )صل االله علیه و آله و سلّم(این روشی است که رسول االله ؛»الحْدیبیِۀ ومی  )و سلمّآلهوعلیهااللهصل(اللَّه رسولِ  بـدان   »صلح حدیبیـ

تنظیم و بعد آوري شده، در دو نسخه خره این پیمان که حاوي هفت بند است که از مدارك گوناگون جمعو بالأ راضی شد
و امضاء سفیر جبهه شرك و کفر و قبائل عرب به نام جناب سهیل بن   )صل االله علیه و آله و سلمّ( از امضاء مبارك رسول اکرم اسلام
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یـاد کـرد ایـن هفـت      از آن در اختیار سهیل قرار گرفـت،  سپرده و نسخه اى    )صل االله علیه و آله و سلمّ(یک نسخه به پیامبر  عمرو،
     .تاریخی خصوصاً در این مقطع از روزگار ما مفید است را یادآور مى شود که براى همه مقاطع ین معاهده راا بند

ت          :بند اول قریش و مسلمانان متعهد میشوند که مدت ده سال جنگ و تجـاوز را بـر ضـد یکـدیگر تـرك کننـد تـا امنیـ
   .گردد عربستان مستقر اجتماعی و صلح عمومی در نقاط مختلف حجاز و

بـه دیـن اسـلام پنـاه آورد و بـه       اگر یکی از افراد قریش بدون اذن ولـی و سرپرسـت خـود از مکـّه گریخـت و      :بند دوم
اما اگر شخصی از قاطبه مسـلمین بـه سـوي     گرداند، باید او را به سوي قریش باز  )صل االله علیه و آله و سـلمّ (مسلمانان پیوست محمد

   .او به صف مسلمین نیست به بازگرداندنقریش بگریزد، قریش متعهد 

   .اي که خواستند پیمان برقرار نمایند قبیله مسلمانان و قریش میتوانند با هر :بند سوم

هـاي آینـده   ولی براي سـال  و همراهان او امسال از همین نقطه به مدینه باز میگردند؛ )صل االله علیه و آله و سـلمّ ( محمد :بند چهارم
آنکه بیش از سه روز در مکّه توقّف ننموده و سلاحی جز  مشروط بر نمایند، »بیت االله« و زیارت  آزادانه قصد مکّه میتوانند

   .سلاح مسافر که همان شمشیر در نیام است با خود نداشته باشند

نه شعائر مذهبی خـود  مسلمانان مقیم مکّه به موجب این پیمان میتوانند بدون هیچ محدودیتی و ممنوعیتی آزادا :بند پنجم
   .نسبت به بازگرداندن آنان از آئین و دین خود ندارند گونه آزار و اذیت و استهزائى را انجام دهند و قریش هیچ

راه حیلـه و خدعـه و نیرنـگ را رهـا      امضاء کنندگان متعهد میشوند که ضمن حرمت نهادن به اموال یکـدیگر،  :ششم بند
   .کینه اى باشد یکدیگر خالی از هرگونه حقد وآنان نسبت به  نموده و قلوب

   .احترام کامل است در آنان  شوند مال و جان مسلمانانی که از مدینه وارد مکّه می :بند هفتم 

که اسلام آورد و با شنیدن سفر کاروان مدینه از حبس و زندان گریخت و با پاي  » جنْدل أبَو«ماجراي فرزند سهیل به نام 
بر آشفتن سهیل و برخـورد خشـونت بـار بـا فرزنـد و دیگـر        .هاي این معاهده استمیدان پیمان پا نهاد از شگفتیزنجیري به 

از اضطراب و تزلزل باز ایسـتاد   )صل االله علیه و آله و سلمّ( نبوي با تدبیر حضرت مسائل پیرامونی که میرفت تا پیمان را پایمال نماید،
صـبر و شـکیبایی را پیشـه    « :فرمـود  چنین » جنْدل أبَو« پیمان و وفاي به عهد به تحقق حضرت براي و ثبات و استقرار یافت؛

تـو   اکنون که به این خواست ما راضی نشـده  خود ساز، ما اراده داشتیم تا پدرت از طریق لطف و محبت تو را به ما ببخشد،
  .»و راه گشایشی خواهد داشتگرفتارانى همانند ت و صبوري و حلم پیشه کن و بدان که خداوند براي تو



 

١١ 
 

لَمۀ  أمُ«حضـرت   )صـل االله علیـه و آلـه و سـلمّ    (نقش همسر رسـول گرامـی   در پایان این بخش داستان شگفتی وجود دارد که و  »سـ
بـه قربـانى و   بعد از بستن پیمان تصمیم  )صل االله علیه و آله و سلمّ(پیامبر اي به پیامبر بسیار شنیدنی است؛ زیراحکیمانه ٔ نکته یادآوري

ا            حلق در همان صحراي حدیبیه نمود دستور داد کـه همسـفران در همـان منطقـه شـتران را قربـانى نمـوده و حلـق نماینـد امـ
ل اسـت موجـب دلتنگـی               صحاب در ابتداى امر نپذیرفتنـد کـه  ا  ایـن عـدم پـذیرش ضـمن اینکـه بسـیار پـر معنـا و قابـل تامـ

توصـیه ایشـان حضـرت      را با همسر فهیم خود در میان نهادند بـه  هوقتى با نگرانی این قضی شد، و )صل االله علیه و آله و سـلمّ (حضرت
را مشـاهده نمودنـد     )صـل االله علیـه و آلـه و سـلمّ    ( شخصاً اقدام به نحر شتران و حلق نمـود و البتـه وقتـى أصـحاب موضـع رسـول االله      

  رسـول    صـحاب در برابـر  االبته این واکـنش منفـى و ناصـواب       .برخاستند و اقدام به قربانى شتران و حلق یا تقصیر نمودند
دارد که باید علل و عوامل آن را بررسـی نمـود و    خصوصاً بعد از بیعت رضوان جاى پرسش و ابهام جدى   )صل االله علیه و آله و سـلّم (االله

بـه نحرقربـانی و سرتراشـیدن بـدون      ریشه این عدم اطاعت در عدم رضایت نسبت به اصل معاهده بوده یا اقدام باید دید آیا
   ...و انجام مناسک عمره براي آنها معنا و مفهوم نداشته و یا هر دلیل دیگر »بیت االله« زیارت

   :جهت هشتم 

   بررسى اجمالى برخى از بندهاي هفت گانه پیمان

ــا ب گرچــه هریــک از بنــدهاى پیمــان ارزش حیــاتی و مهمــی خصوصــاً در آن مقطــع تــاریخی داشــت،  رخــی از مــواد ام
  :اهمیت فراوان ترى است که به اختصار بدان پرداخته میشود حائز

حـدود بیسـت سـال اسـت کـه پیـامبر بـر          اصل پیمان صلح است، بدون شک مهم ترین و اساسى ترین امر، انعقاد :الف
حضرت  »الْمبیِت لیَلَۀُ« و جریان و براي تثبیت آن سیزده سال در مکّه و نهایتاً فرار شبانه رسالت خویش اصرار و تأکید داشته

بیش از شش سال در مدینه با آنهمه سختى ها، مرارت هـا،   پرونده حضور حضرت در مکّه بسته شد، ) علیه السلام( امیر المؤمنین
امی مستقیم پرودگار در این امر به چنین فرج ٔاراده همراهی گام به گام و غزوات و سرایا و بعد از تشکیل حکومت و برغم

بـوده و   )صل االله علیه و آله و سـلمّ (در خصوص این سفر هم با توجه به اینکه این دعوت الهى از جایگاه رؤیاى صادقه نبی االله  رسید،
تنها یک هزار و ششصد نفر از جمع مسلمانان همراه پیامبر همراه  حضرت هم از سراسر جامعه اسلامى دعوت نموده بودند،

رغـم بـاور و اهمیـت دادن     و انجام عمل عمره بـه  »االله بیت« حتی حاضر نشدند با پیامبر به زیارت شدند و دیگر قبائل عرب
بار اجازه داد که به یک رسمیت نسبی و نه چندان قوي  اصل این پیمان به مسلمانان براي اولین شوند همسفر آنها به آن دیار

  .در جهان عرب شوند »بین القبائلی« وارد عرصه مذاکرات
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قریش و مسلمانان متعهد میشوند کـه   بند اول یاد شده است و آن اینکه نکته بعدي از نظر اهمیت بعد از اصل معاهده :ب
مدت ده سال از جنگ و تجاوز نسبت به یکدیگر دست کشیده تا امنیت و صلح عمومی در نقاط عربسـتان حـاکم و مسـتقر    

و معارف و حقـائق گرانقـدرش    حکَم زیرا اسلامی که سراسر احکام و ن نیست،آثار و نتایج این بند از پیمان قابل بیا. گردد
شماري از ایـن   محدود و انگشت در طول این بیست سال لابلاي شمشیرها و نیزه ها دفن بود و تنها عده فوق ستایش است،

   .معارف سماوي مطلّع بودند و آن هم نه به صورت عمیق و گسترده و علوي حقائق

رزمندگان میـدان   ﴾ضبَحاً العْادیات وٔ﴿گرچه از جهیدن ستوران سوره دانستن آن خالى از لطف نیست آنکه؛  مطلبی که
  دل ﴾قَــدحاً فاَلْموریِــات﴿ امــا از طــرف دیگــر همــین بــرق خــود مــى اندیشــند رزم مشــتاق تــر و مصــمم تــر بــه ســفر الهــی

  ماید،نیم عمی، حقد، حسد و استکبار اندیشدند را مالامال از دك نمیان آنها که مثل این دستهء و ناآگاهان،گمراهان هاى
  .آنچه از ظواهر روزگار آن زمان آشکار بود سه جبهه از دشمنى و خصومت در برابر اسلام صف آرایی نمودند 

مصمم بودند تـا   جبهه کفر و شرك که مرکز آنها در مکّه و به رهبري قبیله قریش بود آنان با همه وجود :جبهه نخست  
اجازه هیچ گونه تحرکّى به سپاه اسلام ندهند البته باید اعتراف نمود که این جبهه با توجه به قدرت، ثروت و تبلیغـات و نیـز   

  .یزنى بسیار پر حجم در غیر از صحنه جنگ در تمامى جبهه ها موفّق بودندار

قدرت رسیدن اسلام در مدینه نغمه مخالفت آغاز نموده و  جریان عمده نفاق که سران برخى قبائل بعد از به :جبهه دوم 
همچنـان بـه عنـوان      )صل االله علیه و آله و سـلمّ (در قلب سپاه اسلام خزیده بودند که برغم وجود آیات فراوان و مواضع تند رسول االله

  .جریان شکننده و آزار دهنده علیه سپاه اسلام فعالیت و اقدام داشتند

ال و     )صل االله علیه و آله و سلمّ(مترین جبهه هائى که علیه نهضت و رسالت حضرت رسول اکرم از مه :جبهه سوم   در مدینه فعـ
پر تلاش بود و حرکتهاى ایذائى منسجم و خیانتهاى مکرر داشت جریان یهود بود، به همین جهت آیات فراوانى خداوند در 

علیه اسلام را بیان داشت این گروه خیانت کار خصـومت را بـه    شأن طائفه یهود و دشمنى هاى پیاپى و تحریک قبائل عرب
ایکـه خداونـد دشـمن تـرین طائفـۀ       حدى رساندند که گوى سبقت در دشمنى با دین را حتّى از مشرکین مکّه ربوده به گونه

    5»اکوشرَاَ ینَذّد و اللَهوآمنوا الی ینَللذّ داوةًع شد الناسأَ لتَجَدِنَّ«علیه مؤمنین را یهود معرفى نمود، 

کشته شدن اسیر گرفتن و به اسارت ، با این حال هیچ راه علاجی بعد از بیست سال براى بسط و گسترش اسلام جز کشتن
ماجراي ایـن بیسـت سـال جـدال و جنـگ و       هاي قرآنی شاهدیم، در سوره بخش معظم آنچه رفتن و نظائر آن نمانده بود، 

                                                             
  .٨٢سوره مائده، آیھ  -  ٥
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حتی مى رفت در درون صفوف مسـلمین نیـز اتفّاقـاتی رخ     اخلاقى و فرهنگی محدود داشت و ستیز است که آثار معنوى، 
   .این وادي باشد در سر قلم شکستن شاید مصلحت در نماید که

حرکتهاى فکـرى و فرهنگـی را سـلب    حاکمیت تهدید، ارعاب و ترس ضمن اینکه مجال هر گونه تحرکّى براى انجام 
آینده  الهی براى ٔلذا وعده رباید و آشکار است که بدون امنیت حتی توحید هم گوارا نیست؛ مینماید امان را از امنیت مى

تخَْلَف  کَما الْأرَضِ فی لیَستخَْلفنََّهم الصالحات وعملُوا منکُْم آمنُوا الَّذینَ اللَّه وعد«  :خوفاست جهان توحید بدون ذینَ  اسـ  الَّـ
 بعد کفََرَ منْ و شیَئاً بِی یشْرکُِونَ لاَ أَمنایًعبدوننَی خَوفهِم بعد منْ لیَبدلنََّهم و لَهم ارتَضَى الَّذي دینَهم لَهم لیَمکِّننََّ و قبَلهِم منْ

کفأولئک ذل مقُونَ هزدودن هرگونـه تهدیـد و ارعـاب از بزرگتـرین     نمـودن سـایه جنـگ و دشـمنی و      بر طـرف  ،6»الفْاَس
   .مواردي است که از بند اول این معاهده بوضوح نمایان است

به خود را تحت شمول  گرویدگان زیرا اسلام ضمن اینکه همه توجه به بند دوم نشان عزّت و سرافرازي اسلام است؛ :ج
ا در ایـن مسـئله راجـع بـه       دهـد،  به احـدي نمـی   را انو سلطه علیه مسلم رحمت خویش درآورده و اجازه هرگونه سبیل امـ

زیـرا کسـی    دانـد؛  نهد و هیچگونه تعقیبی را شایسته نمی کسانی که از اسلام به دامان کفر و یا شرك گرویدند را آزاد می
یچ تعرّضـی  لـذا ه ـ  نه به اسلام و یا جامعه اسلامى او به خود ظلم کرده، است رحمت به اراده خود فاصله گرفته که از مسیر

ضـمن اینکـه احکـام اسـلام بـر او جـاري اسـت تحـت          اما اگر یک نفر از وادي کفر بـه اسـلام گرویـد    بدو سزاوار نیست؛
ا  هیچکس اجازه تعرّض به او را نداشـته حتـّی اگـر در مکـّه و در بـین کفـّار و مشـرکین زنـدگی نمایـد،           حاکمیت اسلام امـ

نظر قرار داده و بـین نشـر اسـلام و     تزاحم حقوقی را مد هم و مهم،ادر دایره با توجه به اقتضائات  حضرت در این خصوص
کـه در   دی ـنمامـی    گونـه جمـع   اعتقاد یافتند، این آن در تمام سرزمین عربی و بین افراد محدودي که به اسلام معارف حقه

مراسم مذهبی در آزادي کامـل حتـّى در    مرحله نخست راه را براي مسلمان بودن و مسلمان ماندن و نیز انجام عمل عبادي و
و در   شـود مـى  آور الهـى را یـاد    شهر مکّه فراهم مى آورد، در مرحله بعد با توصیه به صبر و شکیبائى وعده نصرت و فـتح 

  . بخشدشکوهمندانه را به آنها نوید مى و ظفرمنديِ نهایت به صورت بنیادى جریان فتح مکّه

وش عده اى را که از مصالح برتـر آگـاهى نداشـته و تنهـا بـا نگـاهی احساسـى و نگـرش         این بند از قرار داد جوش و خر
همـواره نگــران    )صـل االله علیـه و آلــه و سـلمّ   (گرچـه حضــرت   محـدود و حتـّى بــر مبنـاى غـرور ســخن مـى گوینـد بــه غلیـان آورد       

ونَ  إنِْ« خیـزد و یـا از ظـن و گمـان     هایشان یا از هـوي و هـوس برمـی    که اندیشه بودند افرادي نَّ  إِلاَّ یتَّبعِـ ا  و الظَّـ وي   مـ تَهـ

                                                             
  .۵۵سوره نور، آیھ  -  ٦
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و خـروش برخاسـته از خـرد و عقـل امتیـازي قائـل        با شجاعت شانه کشیدن، توانند بین قلدري و شاخ و نمی که 7»سالأنفُ
ضـمن   برخی از اصحاب که از جنس چنین افرادي بودند در ارتباط با همـین بنـد پیمـان،    آمیزفریادهاي اعتراض لذا شوند، 
در طول تاریخ اسلام چنین شک و تردیدي نسبت به دین و  که اظهار داشتند؛ )صل االله علیه و آله و سلمّ(ناصواب با رسول االله ٔمواجه

 )مصل االله علیه و آله و سلّ(به صورت مشخّص صحابی رسول االله .نیافتاده بود براي من اتفاّق )صل االله علیه و آله و سلمّ(حضرت رسول االله رسالت

جناب عمر جسورانه در مقابل پیامبر که از ساحت الهى سخن مى گوید و ناطقه اش جز به وحى جـاري نیسـت بـه صـورت     
نماید حتّى  مى  اعتراض به برخى از بندهاى صلح نامه آن را ننگ و لکه اى در دین تلقّى نموده و تن به پستی سپردن قلمداد

بله، : می گوید قاطعانه )صل االله علیه و آله و سلّم(که رسول االله  با استفهام استهزائى و استنکارى از حضرت مى پرسد آیا این فتح است؟
از  بنـد  ایـن  فسـخ  منجر به پیشنهاد نهایتاً که آمد پیش قریش براي دشواري  وضعیت ازپیمان بند این خصوص در گرچه

  .داد پناه مدینه به را قریش سوي از فراریان و پذیرفت نیز حضرت شد که سوى قریش داده

 دیگـر  قبیلـه  هـر  بـا  اسـلام  بـین  پیمان و معاهده آزادي که است این صلحنامه سوم بند امتیازات این قرارداد جمله از :د

 کـار  و مفیـد  توسـعه  و رشـد  بـراي  توانـد  مـی  مختلفـى  هـاي زمینه در چند جانبه یا و دوجانبه هاي پیمان همراه باشد؛ می
 بودروبرو  تحریمبا اشکالاتی همانند  دیگر قبائل و مسلمین بین قرارداد هرنوع بستن از این معاهده صلح، قبل تا باشد مدآ
ا  گشـت، مـی هر نوع معاهده اى  ایجاد مانع قریشاستکباري و سلطه گري  قدرت و  روح زدن  کنـار  و تحـریم  شکسـتن  امـ

  موانـع  از یکـی  کننـد، مـی  یـاد  هراسی اسلام به آن از امروزه که مسلمین جامعه و اسلام دادن خشن نشان و نگرانی و ناامنی
 زبـونی  و خفّت اینکه ضمن پرده، پشت معاهداتو انعقاد   ها تحریم  زدن  دور   .است  توسعه  و پیشرفت مسیر رد ديج

آن نوع از معاهدات  نداشتن تراز سنگین مراتب به که نماید می تحمیل را آفاتی و جرائم مدت بلند در دارد، همراه به راه
  .است 

  )صل االله علیه و آله و سـلمّ (حضرت آن همراهان  و )صل االله علیه و آله و سلّم(اکرم رسول حضرت بازگشت متضمن که داد قرار پنجم بند :ه
باشد یم  سلاح  بدون روز سه در مذهبی مناسک انجام و خدا زیارت خانه و مکّه به مراجعه فرصت البته که است مدینه به

ت  همه و عرب رروح جمعیتّى با مسئله این  که گیردمی قرار حضرت پذیرش مورد جهت ازآن  خـورده  گـره  عـرب  حیثیـ
 متوسـل  عـزيّ  و لات  بـه  وکـرده  یـاد  سوگند گوید قریش  می و زند می عربی حیثیت و عزّت از سخن »بن عمروٍ  سهیل«

 بـا  که خویشاوندي حق به ترا من :گفت و خواست ملتمسانه حضرت از او شوید؛ وارد مکّه به شما ندهند اجازه که اند شده
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 کـلام  پیامبر که بود نشده تمام او سخن...  توست زادگاه و دارد نزد تو مکّه که احترامیهمچنین  و دهممی سوگند داري ما
و شخص  قریش حمیت و حیثیت و شرف و عزّت نگاه داشت که ودنش کشیده تذلّل به سخن این از بیش که کرد قطع را او

 ازمواضع مقطعی نهادن پس پا موجب گرچه  است، بوده  )صل االله علیه و آلـه و سـلّم  (پیامبر روح ظمتع و بزرگی نشان خودمذاکره کننده 
توانــد   مـی  امتیـازات  گـرفتن  و بخشــی انعطـاف  در  ،اتمعاهـد  در فـداکاري  روحیـه  و گذشــت ایـن  و باشـد  شـده  اعـلام 
  .باشد مؤثر بسیار

آن   مشرکین سخت شرایط تحت و مکّه در مسلمانان  مذهبی براي هايفعالیت آزادي معاهده این امتیازات جمله از :و
 آنـان  بخواهـد  تـا  نـدارد  مکـّه  مسـلمانان  حقـّى بـر   گونـه  کـه قـریش هـیچ    است آمده معاهده آن پنجم بند در .است دیار

ت  آزار یـا  و نموده استهزاء را آزادانـه   تواننـد  مـی پیمـان   براسـاس آنـان    بلکـه  برگردنـد،  خـود  دیـن  از کـه  نمایـد  واذیـ
 دامـن  از کسـی  حتـی  اگـر  کـه  اي گونـه  بـه   مـذهبی  و عقیـدتی  آزادي دهنـد؛  انجـام  را خود دینی و مذهبی هاي فعالیت
 و ایـن خـود از کـرائم انسـانی      که نشود، او به تعرّضی هیچ اسلامی جامعه و اسلام نظر نقطه از پناه ببرد، کفر بلاد به اسلام

یشـه  اند از هشـد  جـدا  فـرد  بـراي  گرچـه   اسـت،  مـذهبی  و اعتقادي مسائل حوزه  در فردي آزادي مقوله به دین نگاه نوع
ــی ــی  دین ــارت فراوان ــه خس ــراه ب ــا دارد، هم ــوع ام ــاهی ن ــه نگ ــی اراده ک ــه اله ــادي و آزادي ب ــی اعتق ــراد دین  دارد اف

  .است انسانی اولیه هویت به بخشیدن اصالت نشانگر 

   :نهم  جهت

   بیان همه ماجراى صلح حدیبیه از زبان وحى

ــه از ــواردي جمل ــه کــه م ــه ب ــب و جــذّاب بســیار آن توج ــتقیم ٔاراده اســت، جال ــل پروردگــار مس  در تمــامی مراح

ــان ایــن  ــداء از جری ــا ابت ــاء ت ــاد انته ــات،   معاهــده ایــن انعق ــائج اساســى آن اســت، برخــی آی ــى نت   تمــامی بلکــه  و حتّ
 عـــالم پروردگـــار کـــه اســـت آن از حـــاکی »ممتحنـــه« ٔســـوره آیـــات از بعضـــی و »فـــتح« ٔمبارکـــه ســـوره آیـــات

دارد  عهـــده بـــهخـــود  )صـــل االله علیـــه و آلـــه و ســـلمّ( اســـلام گرامـــی رســـول وحـــى بـــه طریـــق از را جریـــان ایـــن راهبـــري
همـه اتفاقـات خـرد و     »فتح« ٔمبارکه سوره آیات با بلکه نبوده، الهی اراده شمول از خارج جریان این از گذرگاهی هیچ

 مبارکه سوره از شایسته تفسیر نیازمند امر این که بازگو نمود و ارائه روشن صورت به سوره این در متعال خداوند را کلان
  :شودمی اشاره  آنها از بخشی به تنها دیگراست؛ سور در آیات از دیگر برخی و »فتح«
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نصـار حتـّى در بـاور خـود     انقطه آغاز و مبدأ حرکت براى این جریـان عظـیم کـه در بـاور هـیچ یـک از مهـاجر و        : الف 
نیز نمى گنجیـد رؤیـاى صـادقه اى بـود کـه در عـالم خـواب بـه حضـرتش نمایانـده شـده بـود،               )صل االله علیه و آله و سـلمّ (حضرت

»قَ لقََدداالله ص ولَهسا رْقِّ الرُّؤیْخُلنَُّ باِلحلتََد جِدسالْم  رَامْإنِْ الح اللَّهینَ شاَءنینَ آملِّقحم کُموسءر ریِنَ وقَصتخَاَفُونَ لاَ م ملَفع 
ا بـه محـض اینکـه            گرچه ایـن    ٨»قَریِباً فتَحْاً ذلک دونِ منْ فجَعلَ تعَلَموا لَم ما رؤیـا داسـتان شـکوهمند فـتح مکـّه بـود امـ

این معنا را در عالم مثال مشاهده نمود در بین جمعیت مسلمین صلا داد که رخت هجرت بر تن نهنـد و   )لّموس ـ صل االله علیه و آله(حضرت
   . مسیر زیارت بیت االله الحرام در پیش گیرند

 در را بیعـت  ایـن  و پرداختـه  تمام صراحت با »رضوان بیعت« به هجده آیه »فتح« ٔ مبارکه سوره در متعال خداوند :ب

   .بلکه از آن به عهد الهى یاد کرده است اهمیت با و پرمعنا الهی بسیارده ارا

  9»بهم فتَحا قَریبااعلیَهِم وأثَ رضى اللَّه عنِ المؤمنینَ إذِ یبایعِونکَ تحَت الشَّجرَةِ فعَلم ما فى قُلوبِهِم فَأنَزَلَ السکینَۀَ لقد«

 )صـل االله علیـه و آلـه و سـلّم    (االله رسول با بیعت تمام باقاطعیت در این باب گوید امامی سخن خویش رضایت از به ندرت عالم خداوند

یـــــداالله فـــــوق « .فرمایــــد  مـــــی هـــــم بیعــــت  ٔنحـــــوه بـــــه راجــــع  دانســـــته و حتـّــــى خــــود  بـــــا بیعــــت  را
صل االله علیـه و آلـه و   ( رسول االله و بوده بالا پیامبر دست بیعت هنگام خداست دستیبی دست همان پیامبر دست چون 10»یدیهماً

أصـحاب و   کـه  را بیعـت  ایـن  از جانب دیگر خداوند متعال دست مبارك خویش را بر دستان بیعت کنندگان مى نهاد، )سلمّ
دانسته و  الهی پیمان و عهد صورت به بستند را )االله علیه و آله و سلمّ صل( اکرم پیامبر با مرصوص بنیانی و استوار صورتی یاران به

  .گشت خواهد فراوان اجَر موجب آن به وفاي  فرمود شکستن عهد الهى موجب خسارت خواهد بود و البته

علیَه اللَّه  بِما عاهد ومن أوَفى نفَسه فَإنَِّما ینکُثُ علىفَمن نکََثَ  إنَِّ الَّذینَ یبایعِونکَ إنَِّما یبایعِونَ اللَّه ید اللَّه فَوقَ أیَدیهِم «
  11»فَسیؤتیه أجَرًا عظیما

بـا تـوجهى    عـالم  خداونـد  زیـرا  اسـت؛  مؤمنین به نسبت الهی حمایت و تأیید نشانگر الهی آیات به دقّت و توجه :ب
آگاه است و بدرستى آگاه است که در  آن قوت و ضعف نقاط دارد از )صل االله علیه و آله و سـلمّ (مؤمنین همراه پیامبر قلوب به که
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وعـده   و سـکینت  رحمـت  نـزال ا بـا  لـذا  بسته و کارآمد باشـد،  استوار پیمانی تواند نمی ضعیف قلب چنین مقطع حساسى
  .کشانددر مى متین عهدي و متقن بیعتی تحت را آنان ثواب و اجر

بیست و چهارم تا بیسـت   آیات در که است مطالبی توجه است و تأمل قابل بسیار سوره این در که نکاتی جمله از :ج
   .است آمده و ششم سوره مبارکه فتح

  12»وکانَ اللَّه بِما تعَملونَ بصیرًا وهو الَّذى کَف أیَدیهم عنکُم وأیَدیکُم عنهم ببِطنِ مکَّۀَ من بعد أنَ أَظفَرکَُم علیَهِم«  

در واقع خداوند روح صلح را به خود نسبت مى دهد و مى فرماید هموست که اراده کرده تـا گفتگـوى شـما بـه نـزاع و      
ــود  ــیده نشــــ ــی  اراده جنــــــگ کشــــ ــه اســــــت الهــــ ــان کــــ ــتیز و جنــــــگ جریــــ ــه ســــ ــلح را بــــ و  صــــ

ــلام ــر سـ ــه داد تغییـ ــرف دو از وگرنـ ــه طـ ــگ داعیـ ــدال و جنـ ــراوان جـ ــود فـ ــد .بـ ــال خداونـ ــی  متعـ ــدمـ  فرمایـ
 را آنهـا  گذشـته   هـاي نـگ ج در کـه  گونـه  همـان  نمـائیم،  جنـگ  این فاتح را مسلمین که داشتیم را معنا این قدرت ما 

ــرغم  ــص اقتصــــــادى و ضــــــعف بــــ ــیدیم قــــــوت نظــــــامی نقــــ ـــــا ســــــاختیم، ظفرمنــــــد و بخشــــ   امـ
و  نیفتـد  راه بـه  سـتیز  و جنـگ  تـا  کرد کوتاه آنها از را شما دست هم و شما از را آنها دست هم خداوند ماجرا این  در

بـر همـین اسـاس نظـرات و مواضـعى را رسـول گرامـى         .نبیننـد؛  آسـیب  آنها و شما پاي و دست زیر مؤمن زنان و مردان
: از آن جملـه اینکـه فرمـود    که بـراي اولـین بـار بعـد از بیسـت سـال شـنیده مـى شـد؛          اظهار داشتند )صل االله علیه و آله و سـلمّ (اسلام

و  داد خـــواهم را آن شـــود خویشـــاوندي روابـــط تحکـــیم باعـــث بخواهدکـــه چیـــزي مـــن از امـــروز قـــریش اگـــر«
مسـیر مسـالمت و طریـق مصـالحت را همـوار نمـود،        تـا  کـه ایـن سـخن درگـاهی بـود      » گرفت خواهم پیش مسالمت راه

اواخر سوره بحث از  وسط و  مکرر در آیات چهارم و هیجدهم و بیست و ششم ابتداء، رحیم غفور خداوند سوره این در 
ــش دارد و   ــکینت و آرامــ ــزول ســ ــی نــ ــد مــ ــا فرمایــ ــا مــ ــردیم آرام را آنهــ ــا کــ ــوره از تــ ــارج کــ ــوند خــ  نشــ

و  و« :فرمایـد مـی  طـرفین  مـورد  در گرچـه  نبرنـد،  شمشیر به دست و ذي  هـ دیهم  کـَف  الَّـ نکُْم  أیَـ دیکُم  و عـ نْهم  أیَـ  ؛13»عـ
ــأنَْزَلَ« :فرمــود هــم  آیــه بیســت و ششــم در امــا !اســت بازداشــته ســتیز جنــگ و از را شــما کــه اســت الهــی اراده اللّــه  فَ

ینتََهکلَى سع هولسر لى وینَ عنؤْمالْم و مهي أَلْزَمۀَالتَّقْوم14»کَل  
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ــی   ــامبر حت ــود نزدیــک پی ــام خواســت ســهیل کــه آنجــا خصوصــاً مواضــع از بخشــی در کــه ب ــرحّمن« الهــی ن » ال
برغم  که  کرد آرام را مؤمنان و پیامبر سکینت رحمت بادست عالم خداوند اما شود، غضبناك نماید حذف را »الرَّحیمِ«و
  ملزم کرد را مؤمنان  بلکه خداوند ننمایند، میل غضب به بودند، کرده نهادینه را جاهلی تعصب شان قلب در کفاّر اینکه 
»و مهۀَ أَلْزَممي کَلفـراوان   نکـات  البتـه  .ببیند آسیب معاهده این  مبادا  تا  گزینند آرامش و ورزند  صبوري تا ١٥»التَّقْو  

  .دارد اختصار بنابر نوشتار این داردکه وجود دیگري

راده مستقیم خداوند متعال در این مـاجرا اسـت پیوسـتن    ایکى از مواردى که نشانه اى رسا و شاهدى گویا بر حضور  :د 
طائفۀ زنهاى مؤمنه و اینکه خداوند در خصوص آنها فرمود اگر زنهائى از مشرکین به شما پیوستند نخست اختبـار و آزمـون   

از شمول قرار  کنید چنانچه از ایمان آنان مطمئن شدید در کنف حمایت خود نگاه داشته و آنها را باز پس نفرستید زیرا آنها
اجِرَات        « در سوره مبارکـه ممتحنـه اینگونـه مـى فرمایـد؛      . داد بیرون هستند اءکُم الْمؤْمنـَات مهـ ا الـَّذینَ آمنـُوا إذَِا جـ ا أیَّهـ یـ

نَّ          فاَمتحَنُوهنَّ  اللَّه أَعلَم بِإیِمانهنَِّ  فَإنِْ علمتُموهنَّ مؤْمناَت فَلاَ تَرجْعِوهنَّ م یحلـُّونَ لَهـ م ولـَا هـ لٌّ لَهـ نَّ حـ  16»إِلَى الکْفُـَّارِ  لـَا هـ
  :  دهم جهت

   .دست آوردهاى وحیانى که از جایگاه آیات الهى براى صلح حدیبیه بیان شده است

  است؟  داشته دنبال به را نتایجی و آثار چه فرودهایش و فرازها همه با معاهده که است این بنیادى و اصلی پرسش

 فـتح « را آن که نیست جهت بدون و شده افکار و اذهان روانه فراوانی پاسخ هاي اساسی پرسش این به پاسخ مقام در
  . است »المبینفتح« همین بعدي فتوحات همه منشأ بلکه اند،نامیده »لمبینا

 در این گزارش کوتاه تنها به بخشى از آیات الهى که به نتائج و دست آوردهاى ایـن معاهـده صـلح برمـى گـردد اشـاره       
فـوق  معاهده این جزئیات به راجع آن آیه بیست و نه  و تمامی گرفته نام »فتح« نام به کریم قرآن در اي سوره  .شودیم

ــاده ــم و الع ــاز مه ــد کــه اســت سرنوشــت س ــالم خداون ــن خــود مســتقیم هــدایت از ع ــاجرا درای ــدمــی ســخن م  :گوی
»و وي هالَّذ کَف مهیدَأی نکُْمع و کُمیدَأی منْهطنِْ عِکَّۀَ ببنْ مم دعأنَْ ب أَظفَْرکَُم هِمَلیکاَنَ عو ا اللَّهلُونَ بِممَیراً تعصا ،17»بام 

 آیات در اولاً که ویدگمی  سخن بیان بااین آن ارزشمند پیامدهاى و صلح معاهده این نتایج و آثار به خود متعال اونددخ
  رسـول   بـراي   رؤیـا   صـورت   بـه  کـه  الهـی  اراده اولاً :فرمـود  هسـتند  نیـز  سـوره  پایان که بیست و نهم تا ششم و بیست
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 :بــــود صــــادقه پیــــامبر  رویــــاي و شــــده محقـّـــق قطــــع طــــور بــــه شــــد، نمــــودار )علیــــه و آلــــه و ســــلّمصــــل االله(گرامــــی
»قَ لقََدداالله ص ولَهسا رْقِّ الرُّؤیْخُلنَُّ باِلحلتََد جِدسالْم  رَامْإنِْ الح اللَّهینَ شاَءنینَ آملِّقحم کُموسءر ریِنَ وقَصتخَاَفُونَ لاَ م ملَفع 
 و نگشـت  فراهم  »االله بیت« زیارت امکان هجري ششم  السدر   گرچه ، ١٨»قَریِباً فتَحْاً ذلک دونِ منْ فجَعلَ تعَلَموا لَم ما
 آن تحقـق  زمـان  اما است، حق رؤیا این گرچه فرمود داشتند آلود شک و میهو ذهن که  اي عده ابهام رفع براي یزن یامبرپ

متجـاوز   تعـدادي  بـا  تـر  تمـام  هرچـه  جـلال  و شـکوه  رؤیـایی بـا    وعـده  آن هجـري  هشـتم  سـال  در ،است الهی اراده به
  .شد ومحقّق انجام نمود، نمی تهدید را آنها ارعابی و خوف هیچ که امنیت کمال در و برابر ده از

ــاً ــا ثانی ــن ب ــارت ای ــه عب ــه ب ــاي نهفت ــی ه ــه و گرام ــاي دفین ــداین ه ــده ارجمن ــاره معاه ــه در دارد؛ اش ــت و  آی بیس
 عبارت همین ذیل را فراوانی  ارزشمند نتایج  قضایاي اسلامی گران تحلیل و مفسران ،19»تعَلَموا لَم ما فعَلم« :فرمود هفتم

  :از عبارتند آنها ترین ازمهم اندکهداشته بیان

 نماینـد مـی  زیسـت  مکّه در که افرادي براي حتی که اعتقادي و فرهنگی امنیت جانبه،خصوصاً همه امنیت ایجاد :الف
  .بود نگرانی و خوف وبدون آزاد مذهبی مراسم و اعمال انجام 

ــد  کشــیده مســلمانان و اســلام دور گونــهحصــار کــه آهنینــی هــايپــرده فــرو انــداختن و هــا تحــریم رفــع :ب  بودن
  شـعب  در سـال  سـه  مـدت  در کـه  تحریمـی  و وحـبس  حصـر  همـان  عبـارتی  بـه  !بودند محروم ايمراوده هرگونه از که

معاهـده   بـا  و بودنـد  ممنـوع  ايقبیله هر با قراردادي معاهده و نوع هر از که تر بزرگ بسیار مقیاسی در داشتند، ابوطالب
 قبایـل  همـه  اسـلامی  جامعه و اسلام شدن شناخته رسمیتبه و ریخت فرو  ها پرده آن تمامی و برطرف همه موانع  حدیبیه

  .نمایند برقرار رابطه آن با و بشناساند را اسلامی جامعه اسلام اخلاق و اعتقادات با آشنایی ضمن تا یافتند را آن فرصت

 قبایـل  تهاجمات عدم از اطمینان و صلح معاهده از بعد یافت، عنود یهود علیه اسلام جبهه که فراوانی هاي موفقّیت :ج 
ه  صـلح  پیمـان  از بعـد  فـراوان  فتوحات و سنگین ايهجنگ .بود عربی کفاّر و قریشی  موتـه  و خیبـر  جنـگ  جملـه  از حدیبیـ

در آن قرار داد شده بود کـه ده سـال جنـگ و خصـومتى      و شده بسته مشرکین مکّه با که بود پیمانی به دنبال  آن نظائر و
حتـى حقـد و کینـه اى بـین مسـلمانان و قــریش نباشـد و همـین کـافى بـود تـا جبهــه اسـلام را علیـه یهـود متحّـد و منســجم               

   .گردیدند موفّق آن بر نهایت در و نماید
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ــن در :د ــش ایـ ــانی بخـ ــم  پایـ ــه معظـ ــار بـ ــایج آثـ ــوق و نتـ ــاده  فـ ــه اي العـ ــود     کـ ــه بـ ــلح حدیبیـ ــر صـ ــب بـ مترتـّ
  .رودمی اشارتی دارد تصریح آن بر مجید قرآن و

بعـد از آنکـه خداونـد متعـال بـا      . توجه به چهار نعمتى که خداوند متعال در ابتداى سورة مبارکه فتح وعده داد   :نخست 
قاطعیت تمام این فتح مبین را به خود نسبت داد و با جلال و شکوه فرمـود مـا ایـن گشـایش و فـتح را بـراى شـما اى رسـول         

    :اساسى را به پیامبرش عطا فرمود  وعده چهار نعمت کلان وبعد از آن ایجاد نمودیم  الهى

  ٢٠» .وینصرَك اللَّه نَصرًا عزیزًا مستقَیما طًالیغفرَ لکَ اللَّه ما تقََدم من ذنَبکِ وما تَأخََّرَ ویتم نعمتَه علیَک ویهدیک صر«  

به باور . در ذهن اعراب آن روزگار نقش بسته بود مهمترین نعمت پاك شدن ذهنیت منفى و نا صوابى که :نعمت نخست 
یک فرد شورشى و طغیانگر )  )صل االله علیه و آله و سلمّ( رسول االله( محمد بن عبد االله  عموم جامعه بر اساس تبلیغات مسموم و منفى

واهـى راجـع بـه      اتّهامـات علیه اعتقادات و باورهاى جامعه آن روزگار بود این باور و معرفت به یکبـاره فـرو ریختـه شـد و     
و ایـن بسـیار نعمـت بزرگـى بـراى       از ذهن جامعه آن عصـر زدوده شـد،    )صل االله علیه و آله و سلمّ( چگونگی شخصیت پیامبر اکرم

  21».خّرلیغفر االله لک ما تقدم من ذنبک و ما تا«  از اینرو فرمود؛. و نیز جامعه اسلامى بود )صل االله علیه و آله و سلمّ(شخص رسول االله

وعده داد إتمام نعمت بود و این بدرستى بـر نعمـت ولایـت      )صل االله علیه و آله و سلمّ( که خداوند عزیز به رسولش :نعمت دوم  
اکملـت   الیـوم «  در صحنه غدیر آنرا محققّ ساخت همانگونه که در سوره مائدة فرمـود؛  حجۀالوداع منطبق مى شود که در

   .22»نعمتى و رضیت لکم الإسلام دینالکم دینکم و اتممت علیکم 

ــوم   ــت س ــد نعمــت هــدایت در صــراط مســتقیم اســت      :نعم ــاد مــى کن ــه شــریفه از آن ی ــراطًَ « کــه آی ص کهــدیو ی
بـه همـراه    اى است کـه جـز ضـلالت و سـرگردانى     همواره صراط مستقیم در برابر سبل و راههاى متعدد و بیراهه23»مستقیما

بل  « ..آحاد جامعه خواهد بود نداشته و موجب سرگشتگى  ـتَفَو انََّ هذا صراطی مستقیماً فاتَّبعوه ولا تتََّبعوا السـ  ـبِ قَرَّفَ ن م ع ـکُ
سبنابراین تنها عاملى که جامعه در پناه آن مصون مى ماند و از پیوستن به راههاى منحرف و بیگانه نجات مى یابد راه  24»هبیل

      .ه تحقق آن را به رسولش داد تا حضرت را از نگرانی آینده اسلام و امت برهاندامامت است که خداوند عالم وعد
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بـود از همـه نصـرها و فـتح هـا الهـى متفـاوت          همیشگى عزّتی با و تر تمام هرچه شکوه با که مکّه فتح :نعمت چهارم 
رَك  و« :داد عزیـز  نصـر  ٔوعـده  پیغمبرش به خداى عالم »فتح« ٔمبارکه سوره در  است ه  ینْصـ راً  اللَّـ بـدون   .25»عزیِـزا  نَصـ

  نیست؛  نصرعزیز هرگز اما باشد، غلبه و سلطه با و قاهرانه است ممکن باشد شمشیر لواي تحت که یاري و نصرت تردید

 هـاي زمینـه  و ظفـر نصـر  در عـین   نشـاند مـی  فـرو  را هـا کینـه  و همـه حقـدها   کـه  اسـت  ايشـائبه بی نصرت عزیز، نصرت
 شـود؛  مـی  نشـانده  تشـنگان  کام به تمام گوارائى به دین که است فضائی چنین در و آوردمی فراهمنیز  را انُس و اُلفت 

روشــن اســت کــه هــیچ فتحــى  26»..إذا جــاء نصــر االله والفــتح و رأیــت النــاس یــدخلون فــى دیــن االله أفواجــا  « :فرمــود لــذا
  .نداشت مثبت آثار و نشده تلقّی عزتمند ظفرمندي مکّه که فتح مطلق است فتح میزان به

 الحْقِّ لیظهره على دینِ و باِلْهدى رسولَه أرَسلَ الَّذي هو«ٔکریمه در  جلوه آن ترین عالی در دین شهود و ظهور  :دوم 
 مکاتب و ادیان همه بر  عزتمندانه تفوق بلکه  گسترش، و بسط این است؛ شده نمایان ٢٧»شَهیِداً باِللَّه کفََى و کُلِّه  الدینِ

 آیـه  این شود؛ آشکار است ممکن  چنین وضعیتى در تنها  است، آن شاهد کرسی و عرش بر نیز عالم خداوند حتی که 

 و هست ستیز و جنگ تا که معناست بدان این است، شده نازل »صلح حدیبیه« جریان ختام از بعد و »فتح« مبارکه سوره در
 نرساند، مشام به و نبیند را سلم و صلح بوي و رنگ جهان تا و است نمایان شمشیرها از غارت و قتل و بردلها کینه و حقد تا

ـــت ــه موفقیـ ــه و و ســــویی از عزّتمندانــ ــان  الهــــی اراده ظهــــور غلبــ ــر همــــه ادیــ ــري   بــ و مکاتــــب الهــــی و بشــ
   .شد نخواهد نمایان دیگر سوي از

 ،منجز گردیـد  ایمان و نسخه هدایت ساختن محقق براي خداوندي اراده و شد نازل »نصر« ٔمبارکه سوره وقتی :سوم 
که از جمله آنها پیوسـتن گـروه گـروه بـه      آمد ظهور ٔپرده به دیگرى از پس یکی بود فتح و نصرت  که الهی هايوعده

  فرمـود  او بـه  و خواند فرا الهی درگاه در سپاس  و شکر به را پیامبرش خداونددر این موقعیت بود که . اسلام بوده است
نمـــا،  توبـــه و اســـتغفار او درگـــاه در و دان منـــزّه و بـــري  و نقصـــی عیـــب هـــر از را او و نمـــا ســـتایش را خـــدایت

 بحِمد فَسبح أَفْواجاً اللَّه دینِ فی یدخُلُونَ رأیَت لنَّاس و الفتح و اللَّه نَصرُ جاء إذَِا« آیات مشتمل بر که »نصر« مبارکه سوره
رــک ب اَ ورْهْــتغَف س ــه ــانَ إنَِّ ــاً کَ ــی 28»تَواب ــان باشــد، م ــات ارزشــمند  پای ــارك و حی ــلم (االله رســول عمــر مب ــه وس ــه وآل ــلی االله علی  )ص
    .دهدیم نوید بدو را محبوب سوي به بازگشت و
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 حـق  انتهـاي بـی  فضـاي  به گروه گروه هاانسان و برد پایان به را رسالتش تمام موفقیت با )صل االله علیه و آله و سلمّ( پیامبر اکرم

و داشـتن نعمـت ولایـت کـه      سـنّت  و کتـاب  حقانّى هاي آموزه سایه در امت اسلامى مى توانست بعد به این از پیوستند،
 گـام  خـویش  سـعادت  مسیر در و نماید آغاز را صفائى و سراسرصلح راهنماست و دارا بودن نعمت صراط مستقیم زندگی

   .بردارند

 دریـغ، بـی  تـلاش  هـا  سـال  بلکـه  هـا  ماه پاس سطور به یادگار نگارش یافت به آنچه در این جناب آقاي دکتر ظریف؛ 
است که به شهادت ارباب خرد و به گواهى أصحاب هنر براى اسلام، نظـام و جامعـه دینـى     و متخصصانه جنابعالی متعهدانه

آنچـه شـاعر    عنوان هدیه اى ناچیز در برابر تلاشى بـس وسـیع و بـر اسـاس     تنها بهبسیار بزرگ و ارزشمند است این نوشتار 
  عرب سروده است،

   جائت سلیمان یوم العرض هدهدة
  أهدت إلیه جرادا کان فی فیها

   وأنشدت بلسان الحال قائلۀ
   إن الهدایا على مقدار مهدیها

آنجناب توجه دارند که همواره اینگونه اقدامات اساسى و زیر بنائى دو نوع دشـواري بـا خـود همـراه       تقدیم مى گردد،
  29»فاَصبِرْ إنَِّ وعد اللَّه حقٌّ  ولاَ یستخَفنَّکَّ الَّذینَ لاَ یوقنُونَ«. دارد و اکنون شما که با اعتماد به خدا و تکیه بر آیاتى همچون

پیمان برجام همانگونه که در ابتداء فتحى مـى نمـود در مقـام     امید است که مذاکرات و سر مى نهیداین دوران را پشت 
ــده و      ــال شـ ــد دنبـ ــا تعهـ ــرفین بـ ــوى طـ ــز از سـ ــل نیـ ــرا و عمـ ــلامی     اجـ ــام اسـ ــلامی و نظـ ــت اسـ ــلام، امـ ــراي اسـ بـ

  !باشد داشته همراه به را شرافتمندانه و عزتمندانه نصرت و برکت و خیر
  

                               
  والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته

  مرتضى جوادي آملی با تقدیم احترام؛ 
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